





اعال ماه شوال 
یه کننده (مدعلی شرطان) 


۰ تس 


تهرسب 


اعمال ماه شوال 
برای این ماه اعیال مشترکه خاصی ذکر نشده است و اما اعال نخصوص آن : 
شب اوّل ماه (شب عید فطر) مهب 9 تم وت 
فضیلت و اععال روز عید فطر وت و تا تا 2۲ 


از عید فطر ۸ 


شب اوّل ماه (شب عید فطر) 


از شب های بسیار مباركك است و در فضیلت و اهتیّت آن» همین بس که در بعضی از روایات 
آمده است. اهتیّت آن کتر از شب قدر نیست. و در روایات توصیه به عبادت و احبای این 
شب فل6 اشت ۲۱ 
رای این شب چند عمل دک شده است 

اول: غسل است به هنگای که آفتاب غروب کند.(۲) 
دوم: اين شب را به نماز و دعا و استغفار زنده نگه دارد و در مسجد پیتوته کند» یعنی شب را در 
آن جا سبری ناید و به عبادت مشغول باشد. هیانگونه که امام علی بن امحسین(علییا السلام) 

چنین می کرد.(۳) 
سوم: امام صادق(علیه السلام) فرمود: پس از ناز مقرب و نغاز عشا و نماز صبح و نماز عید. این 
4 را بگوید: 

له آَكن له کر لا له الا اف و ال اک له اک و له احَد 
خدا بزرگتر است... نیست معبودی جز خدا و خدا بزرگتر است. یوب ۳ 

مر عل ما هداناء و 4 الشُکر علل ما أولانا.(4) 

70/1 اوست سپاس بر آنچه به ما بخشود. 
چهارم: طبق روایتی از امام صادق(علیه السلام) پس از خواندن ناز مغرب و نافله آن. دست ها 
را به سوی آسیان بلند کند و بگوید: 
ا ان والطوّل» يا ذا الجود با مضطفی مُحَّد اضر صلٍ علی 
ای صاحب نعمت و فضل ای صاحب جود و ببخشش ای برگزیننده مد و یاور او درود فرست بر 
شعند وال معند. واغز کل لب آخعيتة, وفو تلف کناب مین 
و 
آنگاه به جده برود و صد مرتبه بگوید: نو لِل النّه. سبس هر حاجنی که دارد خداوند طلب 
"کنق که ان شام ال رام ددم و اهت ند( ۵) 


پنجم: زیارت امام حسین(علیه السلام) در این شب فضیلت بسیار دارد (زیارت مخصوصه آن 
رب 
ششم: ده رکمت از بخواند (که چگونگی آن کشت ای ماه رما کش 
درا کر هقی مه مر نیمضت ات مت گمیان بکریه: 
یا دام مض الب یا باسط لین بلْعطیّ. يا صاجب 
ای کی که فضل و بخششت بر خلق دای است و ای 7 هس تایه ات ام وف رنه 
مایب لت عل عل نخند وه الوری مبی. و اعَفز لنا 
بخششهای ارجمند درود فرست بر مد و آلش که بهترین مردمند در سرشت و اد» و بیامرز ما را 
ادلی فی هزه العسِیة.(1) 
ای خدای بلندمرتبه در این شب. 
هشتم: دو رکمت از معروف شب عید را بخواند: در رکمت اوّل بعد از سوره حمد. هزار مرتبه 
ین یا 9 سا ۳7 را بخواند 
ی ای موی لهٍ. آنگاه بگوید: 
دا امن الجُود» با ذا الم | 
اس مت یدام ی هط سل 
وله صل عَلی مُحمّد و آب و افقل بی گذا و گذ 
و آله درود فرست بر مد و آلش و بکن درباره من چنین و چنان. بجای افعل پی کذا و کذا حاجات خود را دکر کند. 
در روایت است که امپر مومنان(علیه السلام) اين ناز را به همین کِفیّت که ذکر شد. انجام می 
داد وسر از جده بری داشت و می فرمود: به حق آن خدایی که جانم به دست اوست» هر کس 
ای هه داهن کر ۳۹[ 


زیادی را از او پیامرزد. (۷) 


در روایت دیکری از امیرمومنان(علیه السلام) به جای خواندن هزار مرتبه سوره فل هو الّه» 
صد مرتبه آمده است: ول در وی آمده | ست که این نغاز را باید بعد از نماز مغرب و افله 


مرحوم (شیخ طوسی) و (سیّد بن طاووس)» این دعای نورانی را بعد از خواندن اين ماز نقل 


1 


ا له با له یا لْف یا رن یا ال يا رح ب یا مك یا آلل با 
ای خدا ای خدا ای خدا ای بخشاینده ای خدا ای مربان ای خدا ای پادشاه ای خدا ای 
فذوش یا له یا سَلامْ با له یا محْمیْ یا آث یا میم یا لك یا عزیژ با 
منزه از هر عیب ای خدا ای سلامت بخش ای خدا ای اینی بخش ای خدا ای مراقب ای خدا ای نبرومند ای 
لها معا 0 
خدا ای مقتدر ای خدا ای عظم الشا ن ای خدا ای آفریننده ای خدا ای موجد ای خدا ای 
مصوز یا ال یا عم یال یا عظی یا ال يا عم یا له یا گر یال 
رت ی ای ایا ام دای ایا ام کای بدا ای ا واه ها اق پر کار اقا 
پا لیم یا ْة. یا حکي با ال یا سمیغ یا ْف. يا بتصیر یاف یا قریب یا 
ای بردبار ای خدا ای فرزانه ای خدا ای شنوا ای خدا ای بننا ای خدا ای نرديك ای 
لفیا مُجیبٍ يا له یا جواذ یا آلْف يا ماجذ يا آلْ یا مش با اف با 
خدا ای اجابت کننده ای خدا ای بخشنده ای خدا ای با شوک ای خدا ای توانگر مقتدر ای خدا ای 
وف با لیا مولی یا لفیا قاضی يا له یا سریغ ی ال يا شدیذ یا آلف 
وفادار ای خدا ای سرور ای خدا ای داور ای خدا ای سمریع ای خدا ای ست گر ای خدا 
يا رَووف يا آلف یا زقیبٍ یا لفیا مجیذ یا لفیا حفبظ یال یا محیطٌ 
ای مربان ای خدا ای نگهبان ای خدا ای شوکنند ای خدا ای تگهبان ای خدا ای احاطه کننده 
ا آلّف. یا سید السادة یا اف يا ول یا لفیا اخز یا لیا ظاهز یا لفیا 
ای خدا ای بزرک بزر کا: ن ای خدا ای آغاز ای خدا ای انجام ای خدا ای پیدا ای خدا ای 


با با .با فاخز یا ال یا قاهز با ال یا ریا یا لیا ریاه با الب 
ره ۱ ره و۱۳ هآ 
ای اللهعیا هدود با لها تور بدا یا رافغ یا لفیا مایغ یاف یا 


پروردگار من ای خدا ای پروردگار من ای خدا ای دوستدار ای خدا ای نور ای خدا ای رفعت ده ای خدا ای بازدارنده ای خدا ای 
دافع ی ی و و یت 

جلوگیرنده ای خدا ای گشاینده ای خدا | | ای بسیار نقع رسان ای خدا ای با جلالت ای خدا ای زیبا ای خدا 
با هید یا ل» یا شاجد یا »یا مخیث یا له یا خبیب يا لء یا فا با 

ای گواه ای خدا ای شاهد ای خدا ای فریادرس ای خدا ای دوست ای خدا ای خالق ای 
ال یا هر یل یا مك یف با مثتیز یا اف یا قابش یا .با 

خدا ای پالك کننده ای خدا ای پادشاه ای خدا ای نرومند ای خدا ای گبرنده ای خدا ای 
بایط یا ال با مخ يا ال با معیث يا له با باعث با ال یا وار با 

کسترنده ای خدا ای زنده کننده ای خدا ای مبراننده ای خدا ای برانگ‌زنده ای خدا ای ارث برنده ای 
ی آلْف پا مُنْعم یا آلْف پا حَقّ با ال يا من 


خدا ای عطا کننده ای خدا ای ی فزو ِِ خدا ای نعمت بخش ای خدا ای برحق ای خدا ا ی آشکار کننده 
ا له یا طیّب يا له ممحیسْ با آلثف با مُجْمل يا لله.با مُبْدِیٌ با نبا 
ای پاکزه ای خدا نده ای خدا ای زیبا پرور ای خدا ای آغازنده ای خدا 


1 لفیا بدیغ ی له با هادی با للف یا کف پا ۲ له .با 

ای بازگرداننده ای خدا ای پدیدآرنده ای خدا ای نوآفرین ای خدا ای راهفا ام با ام کنات نوزم من 2 

شفاخش ای خدا ای: و۷۱ مره اي خبا ای یرک این غدا ای فسیار. هزبان اي دا این یار ده ای خنا 
یا دا الطول یا .یا متعالی با اف يا عَذل يا لفیا دا الععارح بل با 

ای صاحب نعمت ای خدا ای برتر ای خدا ای دادگر ای خدا ای دارای مراب بلدد ای خدا ای 
دق یاالف یا تیان يا اف با باق يا لك با وا يا لْف. یا ذا الجلال با 


راستی حض ای خدا ای جزاده ای خدا ای بای ای خدا ای نگهدارنده ان اخلز اضرا :هار لت ای 


ای دیاب الم با تا اف | تمیق با له یا جلیل یا 
ای یاور ای خدا ای بو ود یه ای ای کننده هر کار ای خدا ای با لطف ای 
یا عَمُور یال یا شکور یال 2 با نوز با آلمٌ» يا قَدیز یال یا ریا با 
خدا ای آمرزنده ای خدا ای سپاس دارنده ای خدا ای نور ای خدا اي توانا ای خدا ای پروردگار ای خدا 
ال یا ریاه یا ْف یا ریا یا لفیا ریاه یا ال یا ریا یا آللّف یا ریا با 
رد ۱ 
له با ربا با لفیا ریا یا ْف یا یاه یا ال یا یاه یا آل» آشعأك أَن 
اما و داد اف مارد ام ام ام دای ام ا اعرست دابع ها از تو خواهم که 


تصلی علی مُحمد و آل مُحّد. وَتفن عَللَ برضالت. وَتفلو علی 
درود فرستی بر مد و آل مد تا 
بحلّیك وَوَسّع علَ من رزفك العلال ایب وین عبت 
بردباریت از من بگذری و فراخ گردانی بر من از روزی ال و پاکیزه ات و از جایی که 
انس لت لا است فاد لسن ی آعَد سواكّ ولا 
ان دارم و از جایي که کیان ندارم زیرا من بنده توام و کسی را جز تو ندارم و نه 
احذ سل عَرل» یا آزخم الزاجمین. ما شاء ال لا فوّة لا باه ال 
هیچ کس است که از او درخواست کنم جز تو ای حربانترین حربانان» آنچه خدا خواهد نیرویی نیست جز به خدای العطم والای بزرگ. 
سپس به مجده بی روی و می گویی: 
اه انیا رب يا آف. با رب با 
و 
له یا وب یا له یا ال با ف» با زب يا رب با وب با من ارات 


بلق ثّل کل حاجة آشعلات یل اسم نی مَخژون ایب عنلك. 
هر حاجتی بدست تو فرود آید از تو خواهم به هر نای که در خزینه غیب تو حفوظ است 
والا تسام المشهوراتِ عندل. موه علی شرادق عزشلت» آن 
و نانمایی که پیش تو آشکار است آنها که بر سراپرده های عرشت نوشته شده که 
صل علی محد و آي مُحمد وآن تفیل نی شهر زتضان. وتکبنی 
درود فرستی بر نمد و آل نمد و از من بپذیری ماه رمضان را و نام را 
من الوافدی ال لت الخرام. وتضقح لی عن الوب الْعظام 
در زمره رفتگان بسوی خانه محترمت (کنبه) بنویسی و از گناهان بزرگم چشم پوشی کنی 
تخر یا وب کول یا َخ,(٩)‏ 
و گنجهای خود را برام بیرون آوری ای خدای بخشاینده. 
- : چهارده رکعت ناز بخو و و 
الکرسی و سه مرتبه سوره قل هو الّه را بخواند. در روایت است هر کس چنین کند. خداوند در 
برابر هر رکعتی ثوابهای بسیار زیادی به او می دهد.(۱۰) 
دهم: مرحوم (شیخ طوسی) در (مصباح التیجّد) فرموده است: در پایان شب نیز غسل کی و 5 
طلوع صبح در مصللایت (محل خواندن نماز) بنشین (و ذکر خدا بکو).(۱۱) 


فضیلت و اعمال روز عبد فطر 


روز عبد فطر روز ! بسیار متی برای مسلیانان است: زیرا پس از يك ماه روزه و تهجٌد و عبادت 


برای گرفتن پاداش الهی آماده می شوند: آذا اين روز» از سویی سبب شادی و سرور ا 
چراکه هر مسلیانی ! ز انجام وظیفه 


نه الهی خوتحال و مسرور | ست: ول از سویی چون روز 
دریافت جوائز الهی است. انسان در حالت خوف و دلهره به سر می برد از این که نی دا 


اعیال يك ماهه او تا چه اندازه مورد قبول ثِ مت 


روز اوّل شوّال فرا ی رسد 19 ندا می دهد: ای ی برای ً جوائز و 
پاداش های خود بشتابید! آنگاه ِِ فرمود: جایز های ۹ مأنند جایزه های 


در پایان نیز ۳۷ فرمود: (روز اّل شوال روز دریافت جایزه هاست!).(۱) 


رای روز اوّل شوال اعمالی دک شده است 


اوّل: تکبیرانی است که در اعیال شب عید فطر دک شد. و بعد از نماز صبح و ناز عید فطر آز 


را بخواند 

دوم: پیش از فاز عید» زکات فطره را جدا شا آ کر قستینی به مستحق دارد پبردازد و الا 

کنار بگذارد» برای هر نفر يك صاع (حدود سه کلو) از گندم یا مواد غذایی دیگر که در آن شهر 
غذای غالب مردم حسوب می شود. 


زکات فطره واجب موّکّد است و شرط قبولل روزه ماه رمضان است» و خداوند نیز در قرآن 


یقن آن کس که زکات دهد و یاد پروردگارش را کند سیس ناز بخواند. رستگار است!.(۳(,)۲) 


9 : سل کردن است و وقت آن به فرموده (شیخ طوسی) بعد از طلوع جر 
است تا زمان بجا آوردن نماز عبد.(ع) 
قبل از سل این دع را بخوند: 
له مان بث وضدیقا بکتابك وَایّساء شَته من تخر ره یه و آله. 
خدایا بخاطر امان به تو و تصدیق کناب تو و پروی از روش پیغمبرت مد صی اللّه علیه و آله. 
آنگاه بسم الّه بگوید و سل کند. پس از پایان غسل بگوید: 
له اجعله کار لذوی. وطهز دینی. لوب عنی الَنس,(۵) 
خدایا فرارش ده کناره گناهانم و دین و مذهم را پاك کردان خدایا دور کی از من چرک را 
چهارم: به فرموده «شیخ طوسی» در این روز نیکوترین لباسش را بپوشد و خود را 
معطر سازد و با یدای نمی 


پنجم: پیش از ناز عبد. در ابتدای روز افطار کند.(۷) و بهتر آن است که 
افطارش با خرما باشد.(۸) (شیخ مفید) (رحمه اللّه) فرموده است: مستحبٍ است 
مقدار کی از تربت سیّد الشهدا. امام حسین(علیه السلام) را | تناول ماید که شفای 
هر دردی است.(٩)‏ 


ششم: پس از طلوع آفتاب برای نماز عبد حرکت کند (هیان گونه که از رسول خدا(صلی اللّه علیه 
واله) نقل شده است)(۱۰) و دعاهایی را که از طریق معصومین(عيیم السلام) وارد شده است» 
بخواند: از جمله آن که امام باقر(علیه السلام) فرمود: در عید فطر و عید قربان و جمعه وقتی که 
بویتوی بای دعا را بخوان: 
4 من تا نی هذا الیزم آز تعباه از آعد واستعٌ لوفاقة ی مخلوق» 
خدایا وا ی وی ای ورود به یکی از مخلوقاتت 
رجاء رفده وتوافه وفواضاه وعطایاة. ان لك يا سیّدی 
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به امید جایزه و صله و بهره هاو عطاهای او وی ای آقای من 
نی وتئتتی واغدادی وَاستَغد شتغدادی» رجاء رفیل وج جوایزك 
نپا بسوی توست آمادگی و تیه و استعداد و تجهیز من به امید جایزه 
فك وَفواضلك. وَفْضائلك عطاياك. وقذ عَدوْتْ الی عبد من 
و صله ها و مره ها و بخششها و فضلها 0 در عیدی 
اغیاد مه ات مُحعّد لوا الثم له وعلی ال و له آفذ لك الیو 
از عبدهای امت پیامبرت مد که درودهای تو بر او و برآلش باد و دس 
و توح بمخلوق ام ولکن اتتقت 
فا شاسته اظ نست .که بان طمینان داشته و پپشکش آورده باشم و نه ! ین که به مخلوق 
رن 
عاع؛ فر .و ات ال تسی. با یبا تم بات 
و معترف به گناه و بدی خود بر نفس خويشتنم پس ای خدای بزرگ 
یز ی الْعظمم ین دئوس فَهُ لایئفز لوب اأیظام الا نت يا ال 
بیامرز بزرگ گناها" مرا ز زیرا نیامرزد گناهان بزرگ را جزتو ای که وت 
لا نت با آزعم الزاجمین.(۱۱) 


جز تو نیست ای حربانترین حربانان. 


5 ی و 
اّل سوره مد و سوره اعلی (يا هر سوره دیگری که مایل باشد) بخواند و بعد از آن پنج تکبیر 
مت یوس 

لَمْ فل اکنء و القطعة. واغل الجود و ارو و آغل او 
یر ی و عظمت موی تیب ۱۱۳ 
و الحَة» وأهْل اللّنّوی مر آستلت ین هذا الوم نی جعَاعة 
و رمت و ای شایسته تقوا و آمرزش از تو خواهم به حق این روزی که قرارش دادی 
یمن عیدا ولفحتد صلی اللة عیّه و آله ذخرً [وشرفا] ومزید 
برای مسلیانان عبد و برای مد صلی الّه علیه ۳۹| 
ن تضی عل مُحد و آل مُحمد. وان تذجللی ق کل خبر آذخل" 


که درود فرستی بر مد 


خدایا ای اهل 


و آل شمد ک و ۰ درآوردی 
فبه مُحداً و آل مختد. وان نحرجنی من کل شوء آَخرجت یثه مُحتدا 
در آن خير مد و آل مد را و برونم آری از هر بدی و شری که برون آوردی از آن مد 
و آل مُحَمّد. صلوائك له وعلمع له از ق آشعاك خ ی 
کم کي رو و رای سار اون سک درفزایت ی 
مه عبادكٌ الصالخون ود بل ممّا اسئعاة ذ مثْهٌ عبادلك الصالخون. 

ی شایسته ات و پناه برم به تو | ز انجه پناه بردند امد ان شاسته ات 
(درصورت عدم توانایی براین قنوت. هرگونه قنوت دیگری نیز می تواند بخواند) سپس َ" ششم 
را بگوید و به رکْع برود و بعد از رکرع و مجده. برخبزد و اوه رن 
9 بعد از سوره حمد. سوره والشمس يا سوره دیگری را بخواند: آنگاه چهار تکبیر بگوید و بعد 
از هر تکبیر همان قنوت را ی به رکع و جود برود و نماز را 
ام کند.(۱۲) بعد از نماز. تسبیحات حضرت زهرا(علیها السلام) را بگوید(۱۳) و آنگاه دای 
هه سس اند کیی آز آنها دعای چهل و ششم ( صصیفه سجادیه)است 
مستحب است فاز عید. زير آسمان باشدل ۱) و بعد از نماز برای برادران دینی مت قبولی | ۳ 


هشه: : دعای ندبه را بخواند , که در بخش دعاهای معرو ف (صفحه ۱۸۹) " آمده است مرحوم 
رن به فرموده (سیّد بن طاووس) پس از دعا به مجده برود و بگوید: 
اعوذُ يلك من نار حزها لابطنی»وجدیذها لایتلی»وعطشانها لایژوی 
پناه ی برم به تو از آتشی که حرارقش خاموش نشود و تازه اش کهنه نگردد و تشنه اش سیراب نشود 
یبن گز راست رار هل ده تاو وگ 
لمی لالب وجمی نی الا فد جودی» وتغفیری لت بقبر من نی علیك. بل لت ان عَل 
خدایا بدست آتش مسپار چهره ام را پس از مجده کردنم و بخالك مالیدم آن را برای تو بدون این 
ی ی وی 
آنگاه گونه چپ را بگذارد و بگوید: 
ازحة من آساء واقترّف واشتکان واغرّف 
رح کی کسی را که بد کرده و به نافرمانی دست زده و بیچاره گشته و اعتراف بدانها دارد 
سبس به حال مجده برگردد و بگوید: 
ان کُنث بش اعد فان نغم الب عم الب من 
آگر من بدبنده آی هستم پس تو خوب پروردگاری هستی بزرگ است گناه 
عترك.فلیخشن او من عثیك يا گر 
بنده ات پس بایل کت یکی اک ای خدای کريم 
در پایان صد مرتبه بگوید: 


نو الْعَُوٍ 





اللهم مجل لولیک الفرج 
یه کننده: ممدعلی شم و طان 


